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Abstracts 

In answer to the metaphysical question of the possibility of life after death, some 

people find the possibility of posthumous life more compatible with materialism 

than with immaterialism. Lynne Baker is one of the best-known contemporary 

philosophers of religion who has defended the idea, and has tried to formulate 

the view in terms of “constitution,” though her attempt has given rise to 
reactions. Some opponents believe that the main problem with her view is its 

internal inconsistency, which is central to the problem of life after death; that is, 

the idea of “unity without identity.” This paper presents a similar, and not an 

identical, criticism. The paper does not aim to show that it is inconsistent to 

emphasize on unity and reject identity at the same time; instead, we seek to show 

that the idea of “unity without identity” or non-reductive materialism does not 

actually find a clear-cut formulation in terms of her concept of constitution, 

whether or not its defensible. Thus, Baker’s main project is highly ambiguous. 
In the final section of the paper, we have sought to consider ways out of the 

ambiguity by drawing upon conceptual possibilities in the present literature of 

contemporary metaphysics, particularly the notion of realization. 
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  »بیکر« انگارانۀ  بندی مادی بررسی انتقادی صورت
 *از زندگی پس از مرگ

  **هره احمدی بهارانطا
  ***مهدی غياثوند

 چكيده

در پاسخ به پرسش متافيزيكى امكان زندگى پـس از مـرگ، برخـى امكـان زنـدگى پـس از 

لين بيكر از مشهورترين فيلسوفان . يابند تا مجردانگاری انگاری سازگارتر مى مرگ را با مادی

بندی  ، برای صـورت»تقوم«بير كارگيری تع دين معاصر است كه از اين ايده دفاع كرده و با به

برخى از مخالفان، مشكل . هايى را برانگيخته است آن تلاش كرده است؛ اما تلاش او واكنش

داننــد كــه در طــرح كلــى او بــرای  ای او مىه اصــلى ديــدگاه او را ناســازگاری درونــى ايــده

وحـدت «  گويى به مسئله زندگى پس از مرگ نقشى محوری بر عهده دارد؛ يعنى ايـده پاسخ

. كند اين مقاله در مسيری نزديك و نه منطبق بر اين خط انتقادی حركت مى. »همانى بدون اين

هـدف  ،الاصول ناسـازگارند همانى، على دادن اينكه تأكيد بر وحدت و همزمان نفى اين نشان

» همـانى وحدت بدون اين»  اند كه نشان دهند ايده اين مقاله نيست؛ بلكه نويسندگان در پى آن

الاصول قابل دفاع هسـت يـا خيـر، در عمـل بـا  انگاری غيرتحويلى فارغ از اينكه على يا مادی

يابد؛ بنابراين طرح كلى بيكـر  بندی روشنى نمى كارگيری مفهوم تقوم توسط بيكر، صورت به

های مفهومى در ادبيـات  ايم با لحاظ امكان در بخش پايانى مقاله، كوشيده. شدت ابهام دارد به

  .رفت از ابهام را بررسى كنيم های برون ويژه مفهوم تحقق، راه افيزيك معاصر، بهجاری مت

  ها كليدواژه

 .انگاری، لين بيكر زندگى پس از مرگ، تقوم، منظر اول شخص، مادی
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 مقدمه

های گوناگون در باب امكان متافيزيكى زندگى پس از مرگ، وابستگى ژرفى به  ديدگاه

انسان دارند؛ برای نمونه هـر موضـعى در بـاب امكـان  نگاه فلسفى ما به ماهيت شخصيت

همـانى شخصـى و  متافيزيكى زنـدگى پـس از مـرگ، اگـر تحليلـى دقيـق از مـلاك اين

بندی  همانى شخصى نداشته باشـد، امكـان صـورت موسوم به اين  پاسخى روشن به مسئله

الـنفس  ذهـن يـا علم  ظاهر بـدون ورود بـه عرصـۀ فلسـفه پس به. دقيق هم نخواهد داشت

بيكــر از فيلســوفان ديــن معاصــر و  لين. پــذير نيســت روی در بحــث امكان فلســفى، پــيش

امكان متافيزيكى زندگى   همانى شخصى و همچنين مسئله اين  نظر در زمينه مسئله صاحب

كنـد و نـه بـا  آغـاز مى» من چيستم؟«او بحث خود را با طرح پرسش . پس از مرگ است

آنچـه كـه  :نويسد و در پاسخ مى» ذهن چيست؟«يا » نفس چيست؟«هايى همچون  پرسش

مغـز . است، نه ذهنى غيرمادی و يـا مغـز مـادی» شخص«انديشد و حياتى درونى دارد  مى

  : ای هستم تنيده شده به جهان مادی انديشم و من انديشنده اندامى است كه با آن مى

د اسـت و انديشم و اين جوهر انديشنده نه ذهنى مجـر من موجودی هستم كه مى

مغز اندامى است كـه بـا آن در جهـان مـادی . نه مغزی مادی؛ بلكه شخص است

ذهـن و بـدن   هـای سـنتى مسـئله ای را كـه دكارتى بنابراين من مسئله انديشم؛ مى

)mind-body problem (حـالات ذهنـى و حـالات مغـزی   ها مسـئله و نودكارتى

)mental/brain states (ــئله مى ــتند، مس ــخص و  انگاش ــدن  ش ) person/body(ب

شخص انسانى چيست و نسبت ميان بدن و شخص انسانى چگونه است؟ . دانم مى

 .)Baker, 2000: p.3(ای است كه بايد بررسى كنم  اين مسئله
اجمال چنـين اسـت كـه  از ماهيت شخص و ارتباط آن بـا بـدن بـه  پاسخ او به پرسش

دارد و متقـوم ) First-person perspective(شخص موجودی است كه منظر اول شـخص 

ها  با تكيه بر چنين پاسخى، او مجموعۀ ديدگاه. )»الف«، 1392بيكر، (به يك بدن انسانى است 

شناختى در باب ماهيت شخص و نيز امكان زندگى پـس از مـرگ  در حوزه بحث هستى

ــتۀ مادی ــت در دو دس ــار و نامادی را نخس ــار  انگ ــپس  مى) immaterialist(انگ ــد و س دان
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و ديـدگاه مختـار خـود كـه آن را ) animalist(انگاری  انگاری را به دو دستۀ حيوان یماد

بـه بـاور وی . )»ب«، 1392همـو، (دهـد  نامد، قـرار مى مى) Constitution View(ديدگاه تقوم 

مزايـای بيشـتری   هـای اديـان ابراهيمـى، كم برای باورمندان به آموزه ديدگاه تقوم، دست

  . ر داردنسبت به دو رقيب ديگ

انگارانه كـه شـخص انسـان را بـا بـدنش  ای مادی ايده(انگاری  از نظر لين بيكر حيوان

امكـان زنـدگى پـس از مـرگ   نتايج غيرمعقول و ناپذيرفتنى در مسئله) داند همان مى اين

واره اسـت و  انگاری يـك شـخص اساسـاً يـك انـدام طبق ديدگاه حيوان. آورد مى پيش 

پـس غيـرممكن اسـت . اره بيايد، بر سر شـخص هـم خواهـد آمـدو هرچه برسر اين اندام

شخص پس از نابودی بدنش باقى بماند؛ بنابراين اگر قرار باشد شخصى در قيامت اعـاده 

واره  شده بايـد همـان انـدام شود، بايد عيناً همان بدن زمينى او هم بقا يابد و اين بدن اعاده

ايد فسادناپذير باشـند، بسـيار دور از ذهـن های پس از مرگ ب كه بدن آنجا از. زمينى باشد

از منظر بيكـر، . شناختىِ دارای گوارش و تنفس يكى باشند است كه با بدن زمينىِ زيست

انگاری اينجـا كـاملاً مشـخص اسـت؛ زيـرا در تقـوم  مزيت ديدگاه تقوم نسبت به حيوان

 همچنـين. شناختى اسـت بودن ويژگى ذاتى است و شرط بقای شخص غيرزيست شخص

امـا ـ  تواند بدون بدن فعلـى همانى ندارد، پس مى چون در ايده تقوم شخص با بدنش اين

  . )همان(ادامه حيات داشته باشد  ـ نه بدونِ هيچ بدنى

به ديـدگاه  بيكر پس از برشمردن امتيازات ايده تقوم بـرای تبيـين امكـان معـاد نسـبت

 ـ انگـاری نامادیـ  ين رقيـبانگـاری، بـه بررسـى دومـ انگارانه رقيـب، يعنـى حيوان مادی

ای است مبتنـى بـر بـاور بـه اينكـه مـا اساسـاً دارای نفـوس  انگاری ايده نامادی. پردازد مى

نظرِ بيكر، ديدگاه تقوم همه مزايايى را كه باعث شده پيروان فيلسوف  به. غيرمادی هستيم

انگـاری تـرجيح  انگاری نفس و بدن را بـه حيـوان انگاری و دوگانه اديان ابراهيمى نامادی

همـانى اشـخاص بـا شـرايط  انـد كـه شـرايط اين دهند داراسـت؛ هـر دو ديـدگاه پذيرفته

بر اين شـباهت، رفـع مشـكل چگـونگى ارتبـاط  افزون. همانى حيوانات متفاوت است اين

انگاران بوده است، باعث برتریِ ايده تقـوم بـر  آشيل دوگانه نفس و بدن كه همواره پاشنه

كنـد ديـدگاه تقـوم زمينـه  بـا توجـه بـه ايـن نكـات، بيكـر ادعـا مى. انگاری است نامادی
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دهد و جايگزين  دست مى متافيزيكى بهتری برای بحث از امكان زندگى پس از مرگ به

  .)»ج«، 1392 بيكر، (انگاری است  انگاری و نامادی های حيوان به ايده بهتری نسبت

در ادامه ايـن اتهـام ابهـام . داردهای جدّی وجود  رسد در مفهوم تقوم ابهام به نظر مى

بندی ديدگاه تقوم كه خود مبنـای پاسـخ بيكـر بـه امكـان متـافيزيكى امكـان  در صورت

 اختصار برای دستيابى به اين هدف، نخست به. شود حيات پس از مرگ است، بررسى مى

 ديدگاه بيكر به نحو ايجابى و سلبى درباره ايدۀ تقوم را تبيـين خـواهيم كـرد و سـپس بـه

انگارانۀ شـخص بـر  بندی رابطۀ تقومى و مادی طرح معنای تقوم شخص بر بدن و صورت

های انتقادی  ترين واكنش گام با ملاحظۀ شماری از مهم در سومين. بدن خواهيم پرداخت

گام  گاه در واپسـين آن. به ديدگاه تقوم، جايگاه نقدی اين مقاله را مشخص خواهيم كرد

زدايى از مفهـوم تقـوم، براسـاس مفهـوم  لب تلاشى برای ابهامگيری در قا و پيش از نتيجه

  .استدلال مقاله را تكميل خواهيم كرد» تحقق«

  های رابطه تقوم ويژگى. 1

تـوان ماحصـل  مى. دادن تعريف تقـوم داشـته اسـت دست برای به لين بيكر تلاش مفصلى

مستقيم معنای  تعريف: بندی كرد را در سه بخش دسته تلاش وی برای ارائه تعريف تقوم

 هـای سـلبى تقـوم های ايجـابى و نهايتـاً ويژگى ، برشمردن ويژگىyبر شىء  xتقوم شىء 

)Baker, 2000: p.27-58(.  نظر به اينكـه تعريـف صـوری نهـايى و مـورد تأييـد بيكـر، برآينـد

های ايجابى و سـلبى آغـاز  مجموعه ملاحظات سلبى و ايجابى او است، كار را با ويژگى

  .به تعريف صوری خواهيم پرداخت كرده و سپس

) general(ای عـام يـا همـه گيـر  بيكر تقـوم را رابطـه :گير است ای همه تقوم رابطه) الف

هايش را در  ای كـه نمونـه رابطه. داند كه تنها ويژۀ رابطۀ شخص انسان و بدنش نيست مى

بلوی ضـلعى و تـا رابطـۀ بـين يـك قطعـه فلـز هشت: توان ديـد؛ ماننـد جای عالم مى جای

ای كاغـذ  ایِ و ژن، رابطۀ ميان قطعـه.  اِن.  های دی رشته مولكول  ، رابطه»ايست«راهنمايى 

ايـن . كنـد پس رابطه تقوم تنها در مورد شخص انسان و بدنش صـدق نمى... . و اسكناس

ها در طرح كلى بيكـر اسـت؛ بـه ايـن دليـل كـه در  ترين ويژگى نخستين ويژگى، از مهم
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انگـاری،  يافتن بـه سـمت مادی ها برای سـوق ز تأثيرگذارترين مؤلفهطرح كلى او، يكى ا

. گذرد، است شدن از ناهماهنگى رابطۀ شخص و بدن با آنچه در ديگر نقاط عالم مى دور

اگر تقوم به جهت عموميت بسيار زياد خود در عالم، در تبيين رابطـه شـخص و بـدن بـه 

  .شده از ميان خواهد رفت كار رود، ناهماهنگى ياد

ميـان دو فـرد اسـت و نـه  ـ  معنای امكان خـاص به ــ ای امكانى تقوم رابطه) ب

بخش  دومين ويژگـى بسـيار مهـم و تمـايز :آن دهندۀ ای ميان كل و اجزای تشكيل رابطه

تقوم اين است كه از نگاه بيكر، دوطرف رابطه تقوم دو دسته ويژگى نيستند؛ مانند آنچـه 

ای ميان دو فرد  سراغ داريم؛ بلكه رابطه) supervenience(در روابطى مانند فرارويدادگى 

طـرف . است) contingent(ای امكانى  در كنار اين، رابطه تقوم ميان دو فرد، رابطه. است

توانست بدون ايفای چنين نقشى يكى از افراد واقعى موجود در  تواند يا مى بخش مى قوام

 مستلزم وجود xتوان گفت كه وجود  ىباشد، م yمقوم  xجهان باشد؛ به ديگر سخن، اگر 

y توان تنها نيست و مى x توانـد موجـود  يـك قطعـه سـنگ مرمـر مى. را در جهان داشت

  .آنكه مقوم چيزی همچون يك مجسمه باشد باشد بى

واقع،  در. اما برای تحقق رابطه تقوم ميان دو فرد، صرف وجود فرد مقوم كافى نيست

تواند  فقط تحت شرايط خاصى مى X. ما كافى نيستلازم هست؛ ا yبرای وجود  xوجود 

آفرينى عوامل ديگری هم نيـاز هسـت كـه بيكـر از ايـن عوامـل بـه  شود؛ به نقش yمقوم 

»Circumstances «شناسنامه هم نيست. مشتى كاغذ، يك سند ملكى نيست. كند تعبير مى .

نسـت توا اگرچه يك شناسنامه مشخص و يـا يـك سـند ملكـى مشـخص، بـدون آن نمى

يـافتن  همانى باشد كه هست؛ اما به هـر حـال، وجـود مقـداری كاغـذ تنهـا علـت واقعيت

دهندۀ كاغـذ  های تشكيل مولكول. چيزی به نام شناسنامه يا سند ملكى در جهان ما نيست

بايد با يك كيفيت خـاص، آرايـش مولكـولى يافتـه باشـند تـا چيـزی يـك سـند ملكـى 

واقعيـت ايـن . حتى همين هم كـافى نيسـت. گریمشخص باشد و نه هر سند و يا چيز دي

ای از قواعد حقوقى مشخص، اساساً چيزی به نام سـند ملكـى يـا  است كه بدون مجموعه

عنوان يك فرد مقـوم، نقـش  به xبدين ترتيب، . تواند همانى باشد كه هست شناسنامه نمى

د متقومى چون ساز ديگری است كه متناسب با فر بخشى خود را وامدار عوامل زمينه قوام
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y های مرمـر،  هـای آب، قطعـه لكولوم(درنهايـت، هرگـاه انـواع خاصـى از اشـيا . هستند

درشرايط خاصى واقع شوند، كه اين شرايط بـرای هـر نـوعى متفـاوت ) واره انسانى اندام

 . های متفاوت پديد خواهدآمد های جديدی با قدرت على جديد از نوع است، هويت
از فرارويدادگى در توصيف نسبت يك پديده  :ادگى نيستتقوم همان فرارويد) ج

ای  تقوم يك رابطه كيفى و توصيفى نيسـت؛ بلكـه رابطـه. شود با خاستگاه آن استفاده مى

واژه تقـوم بايـد وقتـى . فرارويدادگى رابطه ميان كيفيات يـك شـىء اسـت. فردی است

شىء، بـدون در نظـر بخش يك شىء ديگر باشد و فقط از يك  كار رود كه شيئى قوام به

  .توان صحبت كرد گرفتن اين رابطه نمى

  .ای نامتقارن، ناتراگذر و نابازتابى است تقوم رابطه) د

طرف رابطه است، امـا صـرف  بودن دو) coincidental(تقوم مستلزم مصادف ) ه

در يـك زمـان و  yو  xمعنای آن است كه  وجود رابطه تقوم به: بودن هم نيست مصادف

بودن مقوم و متقوم، فقط يك ويژگى در كنـار ديگـر  موجودند؛ اما مصادفمكان واحد 

  .هاست و تمام آن چيزی نيست كه لفظ تقوم بيانگر آن است ويژگى

تـوان  اين ويژگى را مى: است) identity(همانى بدون اين) unity(تقوم وحدت ) و

همـانى  معنای اين بـه به باور بيكر، تقـوم. انگيزترين ويژگى ايدۀ تقوم به شمار آورد بحث

. های يادشده در بندهای دوم و چهـارم دانسـت توان برايند ويژگى اين نكته را مى. نيست

دوطـرف . همانى متصف شود تواند به اين هايى است، نمى ای كه فاقد چنين ويژگى رابطه

كـه در  حالى رابطه تقوم، از دو نوع متفاوت هستند و شرايط بقای متفاوتى هـم دارنـد؛ در

  . پس مقوم همان متقوم نيست. همانى، هرگز چنين نيست اين رابطه 

را كنــار ) reductionism(گرايى  همــانى و اساســاً تحويــل رغم آنكــه اين بيكــر بــه

همـانى،  طرف رابطه تقوم تأكيد دارد؛ يعنى از نفـى اين گذارد، همچنان بر وحدت دو مى

وحـدت بـدون ايـن «اينكـه چگونـه وی برای توضـيح . گيرد انگاری را نتيجه نمى دوگانه

كردن از  او بـا يـاد. گيـرد توان و يا بايد تصور كرد، از يك تشـبيه بهـره مى را مى» همانى

  : نويسد مجسمه مشهور داوود مى
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سـاخته  ـ رابطـه شـخص بـا بـدنش در منظـر تقـوم، مشـابه رابطـه مجسـمه داوود

های  ياری ازويژگىبس. سنگى است كه از آن ساخته شده است با قطعه ـ آنژ ميكل

شناختىِ مجسمه بستگى به سنگ مرمر دارد، مجسمه و سنگ از نظر زمان  زيبايى

اند و ايـن  از نظـر وزن، انـدازه و رنـگ هـم يكسـان. و مكان مصادف هم هستند

داوود وجــودی جــدایِ از ســنگ نــدارد و  مجســمه . ها تصــادفى نيســت شــباهت

لاوه چيـز ديگـری نيسـت؛ امـا بـا ع هويتى با سنگ بـه خاطر هم زيبايى مجسمه به

همان  شده ازآن، اين سنگ مرمرِ ساخته ها، مجسمه با قطعه وجود همۀ اين شباهت

توانسـت هـيچ  همـان بودنـد، پـس مجسـمه نمى نيست؛ اگر مجسمه و سـنگ اين

بـود و  ويژگىِ جديدی را بپذيرد؛ مگر آنكه سنگ از قبل آن ويژگـى را دارا مى

   .)Baker, 2000: p.32(كه مجسمه فاقد آن باشد سنگ هم هيچ كيفيتى نداشت 

 :به خـود بگيـرد) derivative(تواند شكل اشتقاقى  ای است كه مى تقوم رابطه) ز

لحاظ اصالتش، عضو طبقـه خاصـى اسـت كـه  بر اساس تحليل بيكر، هر فرد انضمامى، به

، مورچـه ناميد؛ برای نمونه يك فـرد مشـخص) primary kind(توان آن را نوع اصلى  مى

بودن، يك ويژگى نوع اصلى است؛ زيرا بدون آن، از تعداد افراد جهان مـا  مورچه. است

بودن يك ويژگى نوع اصلى نيست؛ زيرا جهـان مـا  در مقابل، دانشجو. كاسته خواهد شد

تـوان گفـت  با اين مقدمه مى. بدون آن، كاهشى را در تعداد افرادش به خود نخواهد ديد

. های نوع اصلى خود را به صورت غيراشتقاقى داراست ر فرد، ويژگىكه از نگاه بيكر، ه

طـرف  های دو شود تا بتوان برخى از ويژگى ها، رابطه تقوم باعث مى در كنار اين ويژگى

به ايـن ترتيـب، . رابطه را به صورت اشتقاقى و به طرزی مشروع به آن ديگری نسبت داد

هـايى كـه برخـى  ى خواهند بود؛ ويژگىهای مشترك فراوان طرف رابطه واجد ويژگى دو

را به صورت غيراشتقاقى دارند و برخـى ديگـر را بـه صـورت اشـتقاقى از طـرف ديگـر 

 .كنند مىدريافت 

 )material constitution(تعريف تقوم مادی . 2

چنــين  هــای يادشــده اين انگــاری مبتنــى بــر مفهــوم تقــوم را بــا لحــاظ ويژگى بيكــر مادی
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 Fدو ويژگى نوع اصلى متفـاوت باشـند، » بودن G«و » بودن F«اگر «: كند بندی مى صورت

  در Fبـا ايـن حـال، اگـر . كـاملاً ممكـن اسـت Gبدون هرگونه ويژگـى مصـادف ماننـد 

  گـاه يـك هسـتندۀ قـرار بگيـرد، آن Gگيری  سـاز مناسـب بـرای شـكل بستر عوامل زمينه

مصـادف  Gنى بـا ای كـه بـه لحـاظ مكـا به وجود خواهد آمد؛ هستنده Gجديد همچون 

» هـم بايـد غيرمـادی باشـد Fغيرمادی باشد،  Gو درنهايت اگر . نيست G است، اما همان

)ibid.: p.43(.  

  :انگاری مبتنى بر مفهوم تقوم در باب شخص بندی مادی صورت. 3

توان ايدۀ بيكر مبنى بـر اينكـه اشـخاص انسـانى  با لحاظ آنچه در بندهای پيشين آمد، مى

  :های انسانى هستند را اين چنين تقرير كرد تقوم به بدنافرادی مادی و م

آنژ بـه سـنگ  كه مجسمۀ داوود اثـر ميكـل طور شخص متقوم به بدن است؛ همان )1(

پـس ... متقـوم اسـت و DNAهـای  كه ژن بـه مولكول طور همان. مرمر متقوم است

  .های تبيينى انسانى نيست زدن همگنى دستگاه نيازی به برهم

يـك متعلـق بـه يـك نـوع اصـلى خـاص و  هر. ن هر دو فـرد هسـتندشخص و بد) 2(

بودن عبــارت اســت از ويژگــى داشــتن منظــر  ويژگــى شــخص. متفــاوت هســتند

هـايى  بودن هم عبارت است از داشـتن مجموعـه ويژگى شخص و ويژگى بدن اول

ــاگون علمــى و توصــيفى بــه بــدن نســبت مــى دهيم؛ ماننــد  كــه از منظرهــای گون

طـرف  بر ايـن، هـر يـك از دو افزون... . داشتن و عناصر، وزن شدن از فلان تشكيل

يـافتن دارنـد؛ بنـابراين بـه هـيچ  بدون نمونۀ مشخصى از آن ديگری امكان واقعيت

 .روی رابطۀ آنها يك رابطۀ ضروری نيست
گون آن وجـود  های گونه بندی هايى كه در صورت فرارويدادگى، با همۀ تفاوت) 3(

لحاظ موضـوعى از بحـث  ن دو دسته ويژگـى؛ بنـابراين بـهای است ميا دارد، رابطه

هايى از آن بـا مفهـوم تقـوم سـازگار  رابطۀ ميان دو فرد خارج است؛ خواه روايت

 . پس تقوم به معنای فرارويدادگى شخص بر بدن نيست. باشد و يا نباشد
خص اند، به اين معنا نيست كـه شـ های انسانى اينكه اشخاص انسانى متقوم به بدن) 4(
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تواند مقوم بدن باشد و يا بدن بتواند مقوم خود باشد و يا اينكه اگـر چيـزی  هم مى

مقوم بدن بود، با لحاظ رابطۀ تقومى شخص با بدن، بتوان آن چيز را مقوم شخص 

 .به شمار آورد
شخص و بدن مصادف هستند؛ من و بدنم در يك زمان و مكان واحد موجوديم؛ ) 5(

تقـوم . شـناختى مسـتقيمى ميـان مـا برقـرار نباشـد ابطۀ هستىاما نه به اين معنا كه ر

 .شخص به بدن صرفاً به معنای مصادفت نيست؛ هرچند مستلزم آن است
شـخص بـه بـدن . شخص همان بدن نيست؛ اما با آن يكى اسـت و وحـدت دارد) 6(

 .انگاری شخص و بدن هم نيست ناپذير است، اما تقوم به معنای دوگانه تحويل
های  بدن هم واجد ويژگى. های بدنى به طور اشتقاقى است جد ويژگىشخص وا) 7(

های مشـترك زيـادی  شخص انسانى دارای ويژگى. شخص به طور اشتقاقى است

بـا بـدن مشـترك » دارا بودن ناخن شست پـا«با بدنش است؛ او در داشتن ويژگى 

هرچنــد ايــن ويژگــى بــرای بــدن غيراشــتقاقى اســت و بــرای او اشــتقاقى و . اسـت

دادن عملـى  بودنِ انجام طور است ويژگى مسئول واسطه تحقق رابطه تقوم، همين به

بودن  در اينجا بايد توجه داشت كه شخص ويژگى دارای نـاخن. خاص برای بدن

دار باشـد؛  توانـد نـاخن را تنها به اين دليل دارد كه او متقوم به چيزی است كـه مى

شخص مسئول اعمال اوسـت صـرفاً بدن . چيز مقوم هيچ چيزی نباشد حتى اگر آن

به اين دليل كه چيزی را تقوم بخشيده است كه فارغ از اينكـه متقـوم بـه چيسـت، 

توان گفت شخص ويژگى داشتن ناخن شست پا را  مسئول عمل است؛ بنابراين مى

بودن را بـه طـور اشـتقاقى  به طور اشتقاقى دارد و بدن ويژگى مسئول عمل خاصى

اخن شست پا داشتن را به صـورت غيراشـتقاقى داراسـت و دارد؛ اما بدن ويژگى ن

 . دادنِ عمل است شخص به طور غيراشتقاقى مسئول انجام

  های انتقادی به ايدۀ تقوم واكنش. 4

تـرين  پيش از آنكه نقد مشخص اين مقاله را تقرير كنيم، شايسته اسـت بـه برخـى از مهم

ها به نـوعى  تقريباً تمامى اين واكنش. مهای انتقادی به ايدۀ تقوم اشاره داشته باشي واكنش
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بندی بيكر از ايدۀ تقوم هستند؛ هرچند نقـاط  دادن ناسازگاری درونى صورت در پى نشان

خـود بيكـر، . بندی شده باشند های مختلفى صورت شروع متفاوتى داشته باشند و به گونه

به ابهـام و نـاظر بـه مجموعه نقدهای محتمل و محقق بر ايده تقوم را به دو دسته نقد ناظر 

بسـا  چه. )Baker, 2000: p.167-230(ناسازگاری تقسيم كرده و به آنها واكنش نشان داده است 

هـای ايجـابى و  كه وی احتمال داده است توضيح بيشتر تقـوم و برشـمردن ويژگى آنجا از

ی سلبى و ارائه تعريف صوری از تقوم به ايضاح مفهوم تقوم انجاميده باشد و پاسخى بـرا

اش را روی نقـدهای نـاظر بـه  انتقادهای ناظر بـه ابهـام تقـوم داشـته اسـت، توجـه عمـده

  .).ibid(گذارد  ناسازگاری مى

ها از گنجايش يك مقالـه و حوصـله  بندی گمان ورود به يكايك نقدها و صورت بى

منظور طـرح  مخاطب اين مقاله خاص و البته هدف اين مقاله به دور است؛ اما در ادامه بـه

. عنوان بسـتر مباحـث نيـاز داريـم تقرير ايده اصلى مقاله به قدر مشترك ايـن نقـدها بـه و

هـايى كـه بيكـر  الجمله بايد گفت كه ايدۀ اصلى مقاله اين است كه مجموعـه ويژگى فى

اشكال اساسـى در . الاصول ناسازگار نباشند توانند على شود، مى برای رابطۀ تقوم قائل مى

ويژه اشكال در ابهام ايدۀ تقوم است و همين اشكال است كـه  طور به. جای ديگری است

به هدف روشنايى هرچـه بيشـتر ايـن . زند نقدهای مبنى بر ناسازگاری درونى را دامن مى

نكته، اندكى دربارۀ مشكل ناسازگاری سخن گفته و سپس به تقرير ايدۀ اصلى مقاله بـاز 

  . خواهيم گشت

برانگيزترين  های رابطۀ تقوم يـاد شـد، بحـث كردن ويژگى كه به هنگام فهرست چنان

برخى منتقدان بر اين نكته . است» همانى وحدت بدون اين«بندی بيكر، ايدۀ  ناحيۀ صورت

همانى از ديگـر  انگاری شخص و بدن از يك سو و انكار اين اند كه مصادف تأكيد كرده

كنـد كـه  مى تأكيـد )Zimmerman, 2004: p.323-325(زيمـرمن سو، ناسـازگارند؛ بـرای نمونـه 

كنـد؛  را توجيه نمى» همانى وحدت بدون اين«تنها ايدۀ  بندی بيكر از ايدۀ تقوم، نه صورت

اگـر بـدن . »تودۀ ماده، بدن و شخص«گانۀ  سه: انجامد انگاری مى گانه ای سه گونه  بلكه به

 مادی انسانى مقوم شخص انسانى است و همزمان شخص هم به اقتضای رابطۀ تقوم امری

از يك تـودۀ  ـ يعنى شخص و بدن ـگاه بايد نتيجه گرفت كه هر دو فرد  مادی است، آن
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ام، درعمل ما فقط با يـك  واقع در جايى كه الان من نشسته در. اند ماده واحد تشكيل شده

خواهــد  رو هسـتيم؛ امــا بيكـر از مـا مى ای از ذرات روبـه واقعيـت مـادی، يعنـى مجموعــه

روييم؛ اما چگونه ممكن است كه ايـن سـه چيـز،  مصادف روبهبپذيريم كه با سه موجود 

ويژه دو فرد شخص و بدن، يك ساختار اتمى واحد داشته باشند، اما از هـم تمايزپـذير  به

گويـد كـه تفـاوت شـخص و بـدن بـه اخـتلاف كيفيـات و  هم باشند؟ بيكر در پاسخ مى

ء به يكسانى در ويژگى بودن دو شى گردد و يكسان های ذاتى و اصلى آنها بازمى ويژگى

شود و ممكن است دو شىء، ويژگى كيفى واحـدی داشـته  نوع اول بودن آنها منجر نمى

تفـاوت ذاتـى و اساسـى شـخص و بـدن بـه . باشند، اما در نوع اوليه خود متفـاوت باشـند

بيكـر تمـام ايـن نقـدها را ناشـى از . گـردد ماهيت متـافيزيكى و نحـوه وجـود آنهـا برمى

توان در يك مكـان اشـيايى بـا  داند و معتقد است مى مفهوم تقوم مى نشدن درست درك

ى  ساختار مشابه داشت كه از نظر نـوع اوليـه متفـاوت باشـند و در نتيجـه دارای قـوای علـ

كند كـه هـركس ديگـری هـم حـق  درضمن به اين نكته نيز اشاره مى. متفاوتى نيز باشند

خالفـت كنـد، يـك مـتكلم يـا فيلسـوف م» همـانى وحدت بـدون اين«داشته باشد با ايدۀ 

  . )Baker, 2000: p.27(مسيحى به دليل باور به تثليث، چنين حقى ندارد 

گيرنـد؛  طرف ناسازگاری را متفاوت در نظر مى های انتقادی ديگر، دو برخى واكنش

معنای  گرايى را بـه همـانى و مخالفـت او بـا تحويـل برای نمونه، تأكيـد بيكـر بـر نفـى اين

كــه از ســويى ديگــر، بيكــر  حالى كننـد؛ در انگاری شــخص قلمــداد مى خاســتهپـذيرش نو

نيز كسانى كه از ناسـازگاری تقـوم و . انگاری مخالفت كرده است صراحت با نوخاسته به

بيكر در پاسـخ بـه . زنند دم مى ـ انگاری عنوان خط قرمز تحفظ بر مادی بهـ فرارويدادگى 

كند كه آنها را در تعريف تقوم و برشمردن  يد مىهای انتقادی، بر نكاتى تأك اين واكنش

ای ميـان كـل و اجـزای  هايش گنجانده است؛ نكاتى مانند اينكه تقوم اساساً رابطه ويژگى

  .ای ميان دو دسته ويژگى نيست دهندۀ آن نيست و يا آنكه تقوم رابطه تشكيل

  ابهام در ايدۀ تقوم .5

نوعى بـه ابهـام در ايـدۀ تقـوم  ها به شواریبه نظر نگارندگان خاستگاه اصلى تمامى اين د
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رسـد كـه انچـه بيكـر در تعريـف ايـده تقـوم آورده اسـت، بيـان  بـه نظـر مى. گردد مى بر

روی برای تصـور دقيـق  هيچ ای كه به مجموعه. ها و ملاحظات است ای از آرمان مجموعه

دانى ايدۀ تقوم و رابطۀ شخص و بدن كفايت نكرده و به ايضاح مفهومى آن كمـك چنـ

تنها  نـه. ظاهر كارگشـا نيسـتند نيـز بـه... هايى ماننـد مجسـمۀ داوود، ژن و  تشبيه. كند نمى

رو هستيم كـه هـر يـك از  كردن موارد مشابهى روبه كارگشا نيستند؛ بلكه فقط با فهرست

جهت درجۀ آشكارگى وضعيتى مشابه رابطۀ شخص و بدن دارند؛ برای نمونـه در اينجـا 

فلسـفۀ امـروز شـاهد . دهندۀ آن را در نظر بگيريـد های تشكيل ولكولمسئلۀ رابطۀ ژن و م

  1.هاست شناختى ژن های پرشماری برای تبيين اين رابطه و تبيين جايگاه هستى تلاش

. يـازد البته تشبيه تنها چيزی نيست كه بيكر برای توضيح رابطۀ تقـوم بـدان دسـت مى

رو هستيم؛ در نظر داشـته باشـيم كـه  ههای ايجابى روب ای از ويژگى همچنان ما با مجموعه

بخشـى بـه مفهـوم تقـوم در برابـر  های گونـاگونى بـرای تمايز های سلبى به انگيزه ويژگى

انـد و اكنـون نگـاه مـا  همـانى و فرارويـدادگى بـه كـار رفته مفاهيم نزديك همچـون اين

كوشـيم كـاركرد يكايـك ايـن  از ايـن پـس، مى. معطوف بـه وضـوح اسـت و نـه تمـايز

ها را در به تصور آمدن ايدۀ تقوم و ترسيم دقيق و روشـن رابطـۀ شـخص و بـدن  گىويژ

  . بررسى كنيم

با اين ويژگى ايجابى آغاز كنيم كه رابطه شخص و بدن، هماهنگ بـا انبـوه روابطـى 

البتـه ايـن نكتـه بـرای هـر . رسد و ناهماهنگى با آنها نيست است كه جهان به چشم ما مى

) simplicity(ژگى مثبت به شمار آيد؛ زيرا با دو اصـل سـادگى تواند يك وي مفهومى مى

و اقتصاد در تبيين سازگار است؛ امـا در نظـر داشـته باشـيم كـه ايـن ويژگـى، تنهـا يـك 

دهد كه تبيين متصف بـه ايـن  ويژگى است و فقط هنگامى معنا و ارزش خود را نشان مى

پــس چنــين . باشــد بندی دقيــق و تمــام را بــه خــود ديــده ويژگــى، رنــگ يــك صــورت

هـای بسـيار مناسـبى بـرای برگزيـدن تبيـين واجـد آنهـا در  توانند انگيزه هايى مى ويژگى

  . مقايسه با رقبا باشند، ولى سادگى به ما هو سادگى ملاك اعتبار و يا صدق نيست

                                                            
 .Sachse, 2007: اين آثار، نك های يكى از بهترين نمونهبرای ديدن . 1
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طرف دو شىء فردی  طرف رابطه است؛ اينكه دو دومين ويژگى، تأكيد بر سرشت دو

تـوان  ايـن نكتـه را مى. ى متفـاوت و دارای خـواص ذاتـى مختلـفهستند از دو نوع اصل

ايم؛ امـا  در رابطۀ شخص و بدن ما با دو فرد مواجـه. نخستين آوردۀ ايجابى به شمار آورد

ارائـه يـك تصـور واضـح از رابطـۀ   آشكار است كه حتى با علم به ايـن نكتـه، حتـى بـه

  . ايم ای چون شخص و بدن، نزديك هم نشده پيچيده

ای كـه دربـاره جنبـۀ  ، ناضروری است؛ نكتـه ۀ ايجابى دوم اين است كه اين رابطهنكت

ــن،  ايجــابى آن مى ــوان گفــت كــه شخصــيت در يــك موجــود انضــمامى همچــون م ت

. واقعيت پيـدا كنـد ـ و البته نه بدون هرگونه بدنىـ توانست بدون اين بدن كنونى من  مى

كنـد؛ زيـرا جـای  وضوح ايدۀ تقوم مى رسد كه اين نكته هم كمك ناچيزی به به نظر مى

اين پرسش همچنان باقى است كه سرشت رابطۀ تقوم چيست كـه امـر متقـومى همچـون 

واسـطۀ ايـن  شخص انسانى، فاقد رابطۀ ضـروری بـا مقـوم خـود اسـت؟ بـا ايـن حـال، به

ويژگى، آجری روی آجر وضوح گذاشته شده است و البتـه هنـوز تـا تكميـل سـاختمان 

  .ستفاصله بسيار ا

كند، يعنى اتصـاف تقـوم بـه صـفات نامتقـارن،  موارد ديگری كه بيكر از آنها ياد مى

اينكه بدن مقوم شخصى اسـت، . نابازتابى و ناتراگذری نيز وضعيتى كمابيش مشابه دارند

بودن  بيشتر كاركرد سلبى دارند تـا ايجـابى؛ امـا در ايـن ميـان، مصـادف... نه برعكس و 

اند، اما در نظر  شخص و بدن به لحاظ زمانى و مكانى مصادف. ويژگى بسيار مهمى است

. بودن، از لوازم رابطۀ تقوم است و البته لازمۀ بسيار مهمـى اسـت داشته باشيم كه مصادف

گاه  به ديگر سخن، بيان دقيق اين ويژگى چنين است كه اگر بدن مقوم شخص باشد، آن

قط استخراج يك لازمه اسـت و روشن است كه اين نكته ف. آن دو مصادف خواهند بود

  .ای از ابهام باقى است سرشت خود رابطه همچنان در پرده

. تواند شكل اشتقاقى به خـود بگيـرد نيـز وضـعيت مشـابهى دارد اينكه رابطۀ تقوم مى

طرف رابطه به صورت اشتقاقى متصـف  درواقع به اعتبار وجود رابطۀ تقومى است كه دو

هـای رابطـۀ  هـا و ظرفيت ن بار بـا بيـان يكـى از امكانپس اي. شوند به صفات يكديگر مى

  .رو هستيم و نه ايضاح مفهومى آن تقوم روبه
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جسـتجو » همانى وحدت بدون اين«نهايت بايد پاسخ را در ايدۀ  رسد كه در به نظر مى

بررسى نگارندگان در آثار بيكر برای يافتن توضيحى ايجابى در بـاب معنـای دقيـق . كرد

رو هستيم  واقع ما صرفاً با ادعای وحدت روبه در. حاصلى در پى نداشتظاهر  به» وحدت«

شـود كـه بيكـر  تـر مى وضـعيت هنگـامى بغرنج. بندی و ايضـاح دقيـق آن و نه با صورت

همانى، فرارويـدادگى و  های در دسترس ادبيات جاری متافيزيك معاصر، مانند اين گزينه

احتمال مشـهورترين و  همـانى، بـه اين. گـذارد نوخاستگى را هـم يـك بـه يـك كنـار مى

تر كنار  ترين ابزار مفهومى فلسفى برای تبيين وحدت است كه البته بيكر آن را پيش كهن

گرايى و همزمـان تأكيـد بـر  همـانى و در پـى آن تحويـل رفتن اين با كنـار. گذاشته است

ــه مادی هــای  روی بيكــر ناچــار بايــد از روايت های ممكــن پــيش انگــاری شــخص، گزين

بررسـى . شود برگرفته شـوند خوانده مى» فيزيكاليسم غيرتحويلى«وناگون آنچه عموماً گ

فيزيكاليســم فرارويــدادگى، : رســاند نهايــت بــه چنــد گزينــه مى هــا مــا را در ايــن روايت

. انگاری فيزيكاليستى نهايت نوخاسته و در) realization(فيزيكاليسم مبتنى بر مفهوم تحقق 

اينكه پيش از اين مفاهيم فرارويدادگى و نوخاسـتگى كنـار گذاشـته از اين ميان، به دليل 

از قضـا . رو، فيزيكاليسـم مبتنـى بـر مفهـوم تحقـق خواهـد بـود اند، تنها گزينه پـيش شده

. جـد دربـارۀ ايـن گزينـه انديشـيده اسـت اند كه بيكـر در آثـار خـود به نگارندگان برآن

ديـد؛ » كـاركرد«های گاه به گـاه او بـه  شدن و اشاره توان در نزديك های آن را مى نشانه

صراحت بـه ايـن ديـدگاه معتقـد اسـت كـه  به )»الف« ،1392بيكر، (ای  برای نمونه او در مقاله

بـا قـوای  ـ تواند انجام دهـد ترين وجه همان است، اغلب با آنچه مى آنچه شىء به بنيادی

نه با آنچـه شـىء از  شود و مشخص مى ـدهد  هايى كه انجام مى علىّ و كاركردها و نقش

شـود، امـا  با توجه به اين گفته بيكر به كـاركردگرايى نزديـك مى. آن ساخته شده است

  .برد رود و نامى از كاركردگرايى در تبيين ايده تقوم نمى ديگر از اين جلوتر نمى

گرايى دوری جسته است، روايتى از كـاركردگرايى كـه  نظر به اينكه بيكر از تحويل

توانـد بـه كـار ايضـاح  موسوم اسـت، مى) Role-Functionalism(يى نقش به كاركردگرا

در كاركردگرايى نقش با تكيه بر تحليلى كه به لحـاظ متـافيزيكى از . مفهومى تقوم بيايد

بودن مانند هر نقشـى نيازمنـد ايفـاگر  شود، كاركرد يا نقش شخص شخص ارائه مى/ذهن



164  

  

 

و 
ت 

س
بي

ل 
سا

رم
ها
چ

ه 
ار
شم

 ،
ل
او

 )
ى 
اپ
پي

93( ،
ر 
ها
ب

13
98

  

با تعمـيم ايـن . گر هستند آفرين و تحقق نقشها و كاركردها نيازمند  نقش. شود دانسته مى

بيكـر در جـايى . گر اسـت ايده به فضای بحث بيكر، بايد گفت كه شخص نيازمند تحقق

شناسـانه  همـانى شخصـى، معيـاری معرفت معيـار مـورد نيـاز بـرای اين«كند كه  تأكيد مى

ويـد يـك زن توانـد بگ پردازد كه چگونه يك ناظر مى اين معيار به اين مسئله نمى. نيست

ــر ده پنجاه ــان دخت ــاله هم ــاری  س ــار، معي ــن معي ــيش اســت؛ بلكــه اي ــالۀ چهــل ســال پ س

ساله همان شخصى  شود زنى پنجاه گويد چه چيزی موجب مى وجودشناختى است كه مى

  »همـانى را دريابـد، خـواه نيابـد كه زمـانى دختـری ده سـاله بـود؛ خـواه كسـى اين باشد

شـخص در  بر واقعيت خارجى داشـتن ويژگـى منظـر اولچنين تأكيدی . )»ب«، 1392بيكر، (

همانى شخص در دورۀ زمانى پيش و پس از مرگ، از اين جهت اهميـت دارد  تأمين اين

  كه ديدگاه او را به روايتـى خـاص از كـاركردگرايى، موسـوم بـه كـاركردگرايى نقـش

دگرايى انگـاری در چهـارچوب كـاركر مادی. كنـد بسـيار نزديـك مى )1397غياثوند، : كن(

، )شـخص منظـر اول(يافتـه  و تحقق) بـدن(گر  نقش بـدين معناسـت كـه در رابطـه تحقـق

. يافتـه هـم مـادی خواهـد بـود بودن آن، تحقق گر را مادی بدانيم و به اعتبار مـادی تحقق

شـناختى هسـتند  های عصب ها و كيفيات نفسانى متقوم به بدن و حالات و ويژگى ويژگى

ايـن دو  منظر اول شخص است و رابطـه /های نفسانى يژگىو بدن شرط كافى حالات و و

های بدنى به سـمت حـالات نفسـانى  ای نامتقارن و از سوی حالات و ويژگى دسته، رابطه

  .شود گرهای بدنى تأكيد مى ناپذيری حالات نفسانى بر تحقق است و بر تحويل

م مطرح باشـد؛ امـا هكار برای رفع ابها عنوان يك را كم به تواند دست اما اين نكته مى

های جـا افتـادۀ خـود،  بندی مشكل اينجاست كه مفهوم تحقق، تقريباً در تمـامى صـورت

. ای كـه در روايـت بيكـر از تقـوم جـايى نـدارد ناظر به رابطۀ ميان كل و اجزاست؛ رابطه

ايـن . های زيـادی دارد گذشته از اين، كاركردگرايى نقش نيـز بـه نوبـه خـود، دشـواری

پــذيری چندگانــه  يافتــه را واجــد ويژگــى تحقق آنكــه پديــدۀ تحقق رويكــرد بــه جهــت

)multiple realizability (الاصـول بـا ايـدۀ زنـدگى پـس از مـرگ  كنـد، على قلمـداد مى

كنندۀ بخشى حياتى از پروژۀ كلى بيكر است؛ امـا  اين واقعيت، دقيقاً تأمين. سازگار است

مشخصـاً . حويلى متهم به ابهام استبندی فيزيكاليسم غيرت خود مفهوم تحقق، در صورت
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انگاری، منكـر هـر دو اسـت، ولـى دقيقـاً  نوخاسـته/گرايى به اين معنا كه در نزاع تحويـل

گرا نبــود و هــم بــه دامــان نفــى آن  تــوان هــم تحويــل دهــد كــه چگونــه مى توضــيح نمى

  .در نيفتاد) انگاری نوخاسته(

  گيری نتيجه

ــار راهكارهــای چهارگ ــه مشــهور در بهبيكــر مــدعى اســت در كن دادن مــلاك  دســت ان

همانى شخصى در مسئلۀ زندگى پس از مرگ، پيشنهاد جديد و پنجمـى ارائـه كـرده  اين

ای از اهـداف و  ما در اين مقاله نشـان داديـم كـه پيشـنهاد او بيشـتر بيـان مجموعـه. است

 :خلاصه ايدۀ او در چند بند چنين است. بندی هاست تا ارائۀ يك صورت آرمان
  ص عبارت است از موجودی كه دارای منظر اول شخص است؛شخ )1(

 شخص مادی است؛ )2(
به بدن مادی است، نه به ايـن معنـا كـه » متقوم«شخص به اين معنا مادی است كه  )3(

 بدن است؛» همان«
شناختى و هم زندگى پس از  هم در طول زندگى كنونى تا پيش از مرگ زيست )4(

 . شخص است همانى منظر اول همانى شخصى، اين آن، ملاك اين
. انگاری مبتنى بر مفهوم تقـوم ناميـد توان مادی مجموع مى بنابراين پيشنهاد بيكر را در

حـال  عين انگـاری و در بندی دقيـق مادی ترين ركن در صـورت شايد بتوان گفت كه مهم

همانى در توصيف رابطۀ شخص و بدن، ارائه يك پيشنهاد  اجتناب از كاربست مفهوم اين

تـوان دو پيشـنهاد اصـلى  را مى» فرارويدادگى«و » تحقق«مفاهيم . جايگزين مناسب است

صـراحت  تفصيل گذشت، بيكر هر دوی اين مفاهيم را به چه در متن مقاله به چنان. دانست

از . كشـد ظاهر با دست پس زده و با پا پـيش مى كند، اما در مورد مفهوم تحقق، به مىرد 

ورزد و از ديگـر  شـخص تأكيـد مـى ويژگىِ داشتن منظر اولبودن  يك سو بر كاركردی

تقـوم چـه . كند كار بردن مفهوم محوری كاركردگرايى، يعنى تحقق دوری مى سو، از به

دارد كه تحقق ندارد؟ اگر نگارندگان در مسير پيشـبرد اسـتدلال خـود در بخـش پايـانى 

 .ابهام: مقاله توفيق يافته باشند، بايد چنين پاسخ داد
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بيكــر بــرای اثبــات مــدعای خــود برهــانى دوحــدی  رســد لين نظر مى جمــوع بــهدر م

به اين ترتيب كه قـائلان بـه امكـان زنـدگى پـس از مـرگ يـا . بندی كرده است صورت

انگار، و سپس با بيـان اشـكالات ايـن دو ايـده، قصـد دارد  انگار هستند و يا نامادی حيوان

انگاری قصد فرار  طرفى با ردِ امكان حيوان بيكر از لين. قوت ايده تقوم خود را ثابت كند

از . گرايى را دارد نتيجــه نيفتــادن در دام تحويــل همــانى ذهــن و بــدن و در از پــذيرش اين

ای  نظر راهِ ميانـه پس ايـده تقـوم را كـه بـه. انگاری هم قائل نيست ديگر سوی، به دوگانه

نظر   كند، اما به ت، مطرح مىانگاریِ نفس و بدن اس همانىِ نفس و بدن و دوگانه ميان اين

در اينجا ابهام دارد؛ زيرا بيش از آنكه از ماهيت اين مفهـوم سـخن » تقوم«رسد مفهوم  مى

  .ای سلبى، به آنچه كه نيست و يا نبايد باشد پرداخته شده است گفته شود، با اتخاذ رويه
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